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صفحه ۶
یکشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۴
۹ صفر ۱۴۴۷ - شماره ۲۳۹۲۱

»رضا محمدی شــریف« از همکاران ســازمان برنامه 
و بودجۀ کشــور، متولد سال ۱۳۵۰ هســتم. یک فرزند 
دختر و یک فرزند پسر دارم. اصالتاً اهل مراغۀ آذربایجان 
هســتیم. اوایل انقلاب که من تازه به مدرســه می رفتم، 
مــا در حوالی یوســف آباد زندگی می کردیم کــه تقریباً 
محلــۀ درباری ها بود و آنجا نظامیــان زندگی می کردند. 
اقلیت هایی از شهرســتان های آذربایجان مانند ســرابی، 
دوزدوزانــی و مراغه ای در این محدوده زندگی می کردند. 
از یــک طرف، اقلیت های محدودۀ مــا مذهبی بودند و از 
طرفی هم درباری های شــاه هم آنجا بودند و محله تقریباً 
بافت غیرمذهبی داشــت و در دوران انقلاب با مهاجرین 
اســتان های آذربایجان شــرقی و غربی که مراغه ای ها و 
دوزدوزانی ها بودند، جنب وجوش زیادی داشــتند. من در 
راهپیمایی ها یکی دو بار ســوار کامیون های کامیون داران 
دوزدوزانی شدم و شعار می دادم، ولی چون سنم خیلی کم 

بود، فعالیت سیاسی جدی نداشتم.
وقتــی جنگ آغاز شــد، مثــل همۀ آحــاد ملت از 
درگیری هــا و اعزام هایی که صــورت می گرفت، از جنگ 
مطلع شدیم. مسجد محل ما هم مسجد پرجنب و جوشی 
بود و زمان تاســیس کمیته انقلاب اســلامی و سپاه، از 
مهاجرین مراغه ای  و سرابی در مسجد ما هم بودند و مسجد 
به صورت هیئتی اداره می شــد و مردم سعی می کردند در 
فعالیت های اجتماعی و سیاسی شرکت کنند. ما حدود ۲۲ 
شهید تقدیم انقلاب و نظام کردیم. تقریبا ۱۱ سالم بود که 
در فعالیت های بســیج شرکت می کردم. بعد از شرکت در 
مراسم تشییع شهدا به ویژه شهید جلال حسینی، که اولین 
شهید پایگاه ما بود، حس کردیم که باید هرکس به نحوی 
در این انقلاب و نظام سهیم باشد. من هم در فعالیت  های 
بسیج شرکت داشتم و سعی کردم در آموزش های نظامی 
حضور داشــته  باشــم. حدود ســال ۶۵ بود که ۱۵ سالم 
تمام شد. وقتی پیکر شهدای مسجد را می آوردند، اعتقاد 
بچه های مســجد هم قوی تر می شد. بچه های محل بحث 
ولایت فقیه را در مسجد کاربردی کار می کردند و در التزام 
به نظام خیلی فعــال بودند و موضوعات را دقیق پیگیری 
می کردند. نسبت به ولایت و رهبری اعتقاد و التزام زیادی 
داشتند، به همین دلیل هم به تمام فرمایشات حضرت امام 
مبنی بر حضــور در جبهه لبیک گفتند. با توجه به اینکه 
آموزش های عقیدتی و نظامی در محدودۀ محلمان انجام 
می شد، من هم علاقه مند شــدم که با همراهی دوستان 
این موضوعات را پیگیری کنم. ما دو شــهید از مدرســۀ 
راهنمایی بدر داشــتیم. اولین شهید ما در مدرسۀ شهید 
شیری فرا بود. وقتی پیکر او را آوردند دیدیم که شیمیایی 
شده  اســت. در کانال افتاده و به شدت شیمیایی شده  بود 
و به شــهادت رســیده  بود. وقتی او را آوردند، خیلی دلم 
گرفــت و تصمیم گرفتم که با جدیت راه شــهدا را ادامه 
دهم. بخشی از این ادامۀ راه، با درس خواندن بود و بخشی 
نیز با فعالیت های اجتماعی، سیاسی و نظامی. شهید دوم 
مســجد محل امیرحســین زینالی بود، که یکی از چهار 
شــهید زینالی اســت که دو برادر و دو پسرعمو در یک 
ساختمان بودند. وقتی خبر شهادتشان را شنیدم، تصمیم 

گرفتم حوزۀ فعالیتم را جدی تر کنم.
برای اعزام راهی جز بزرگ شدن نبود

زمان اعزام ســن من کم بــود و می گفتند متولدین 
قبل از ســال ۴۸ می توانند اعزام شوند. اما من متولد ۵۰ 
بودم. لذا فتوکپی شناســنامه را برداشتم و سال تولدم را 
به ســال ۱۳۴۸ تغییر دادم. کپی اش را لاک گرفتم. البته 
جوهر برگۀ کپی با ســوزن ته گرد می رفت و می شد آن را 
با خــودکار تغییر داد. آن را دوبــاره کپی کرده و تحویل 
دادم. آن موقع نیروهای بســیج را جذب می کردند. قد من 
بلند و هیکلم مناســب بود. اما آن موقع قدبلندتر و لاغرتر 
دیده می شــدم. زمان ثبت نام، اول کمی با تردید برخورد 
می کردنــد، ولی بالاخــره قبولم کردند. پــدرم می گفت 
درســت را بخوان و در حال حاضر امــر واجب تر برای تو 
درس خواندن است . ولی من گفتم: »دستور حضرت امام 
اســت که باید حتما در جبهه حضور داشته  باشم.« گفت: 
»هنوز بر شما تکلیف نشده!« گفتم: »وقتی بچه های بسیار 
کوچک تر از من در حال فعالیت نظامی در منطقه هستند، 
من هم یک گوشۀ کار را برعهده می گیرم.« و بالاخره سال 
۶۵ بود که در ۱۵ سالگی، سوار بر اتوبوس دوطبقه با بدرقۀ 
پدر و مادرم و تعدادی از بچه ها که تا راه آهن آمدند، اعزام 
شدم. ۳۱ تیر ۶۵ و فصل خرماپزان جنوب بود. قطار که به 
اهواز رسید، دیدم همۀ آنهائی که پیاده شدند، سنشان کم 
بود. در منطقه ای به نام اشرفی اصفهانی مستقر شدیم، که 
آنجا نیروها را پیاده و دپو می کردند و ســپس گردان ها با 
توجه به نیازشان نیروها را از آنجا می بردند. در این منطقه 
ماشین ها با توجه به نیازشان افراد را برای فنی مهندسی، 
تخریــب، رزمی و غیــره می بردند. مرا هم بــرای گردان 
تخریب خواستند. من که حتی اسم تخریب را هم نشنیده 
 بودم، با دیدن شــور و شوق بقیه در سوار شدن به ماشین 
گردان تخریب، برای سوار شدن رفتم، اما ماشین اولی جا 
نداشــت. تویوتا رفت. در ماشین دوم هم جا نشدم. اما هر 
طور که بود، ســوار ماشین سوم شدم. ما را در محدوده ای 

نزدیک قرارگاه خاتم پیاده کردند. 
فنی مهندســی آنجــا یک گردان تخریب داشــت و 
فرمانده هم حاج آقا امیر احمدی بود. بچه ها از ۱۵ سال تا 
۲۱ سال بودند و تعدادی هم مسن تر بودند. سپس فرمانده 
ســخنرانی کرد و کار گردان تخریــب را از خنثی کردن 
مین تا رفتن روی مین هنــگام عملیات، همه را برایمان 
توضیــح داد و با تاکید گفت چون بچه های رزمی پشــت 
ســر شما هســتند، اگر پایتان روی مین برود و یا میدان 
مین خنثی نشــود، قتل عام صــورت می گیرد. یک دفعه 
تعــدادی از رزمنده ها بلند شــدند و گفتند ما نمی توانیم 
بمانیم. فرمانــده با آرامش گفــت: »هرکس نمی خواهد 
بماند، می تواند برود، هر کس هم می ماند بســم الله.« من 
با اینکه ۱۵ سالم بود، ولی با ۱۵ ساله های امروزی تفاوت 
داشتیم. ما شهدا را دیده  بودیم. دوستانمان را دیده  بودیم 
که شهید شــده  بودند. وضعیت جنگ را هم دیده  بودیم 
و متفاوت تر بودیم. ادعای نداشــتن ترس در آن شرایط، 

هشت سال دفاع مقدس ایران اســامی، کتابی به ضخامت تمام طول تاریخ بشریت 
دارد و هر صفحه اش هنری جدید از مردان مردی را رو می کند که در دل خطر نقش عشق 
می زدند و بازی با جان تفریحشان بود. »مین« برایشان فقط اسمی بود که خطرش را باور 
نداشتند، چون از دل هر خطری فرصتی برای وصل شدن به خدا بیرون می آوردند. خدایی 
که با نام و یادش پیشرفته ترین تله های دشمن هم برایشان خنثی می شد و مسیر تاختن 
به دشمن باز می شد؛ حال با شــهادت، یا با نابود کردن دشمن. گروهی که نامشان ظاهراً 

»گردان تخریب« بود، با تمام وجود برای صاف کردن و ســاختن مسیر پیروزی، چه جان 
برکفی که نکردند و چه لحظاتی که هنگام خنثی کردن خطرناک ترین مین ها خود را بین 
زمین و آســمان احساس نکردند. آنها که همان مسیر، مسیر شهادتشان شد، لذت پرواز 
گوارای وجودشان، اما عده ای هم ماندند تا راوی آن لحظه  ها و آن پروازها باشند، تا نگذارند 

در پیچ و خم زمان به فراموشی سپرده شوند.
سید محمد مشکوه ًْ الممالک 

گفت وگوی کیهان با جانباز گردان تخریب
گـردان تخـریب   رضا شریف محمدی

ادعای دروغی اســت. ترس جزئی از وجود انسان است و 
باعث می شود که از بعضی چیزها اجتناب کنیم. من گفتم 
کــه روی مین رفتن را ندیدم و چون آن لحظه را درک و 
لمس نکرده  بودم، راحت تر پذیرفتم. ولی آنهائی که مسن 
بودند و حدود چهل، پنجاه ســال داشــتند، نماندند. ولی 
من پذیرفتم که بمانم. هم سن و سالانم نیز ماندند. شور و 
شوقی که برای جبهه و جنگ و رزم داشتیم باعث شد که 
بمانیم و شــدیم گردان تخریب. بعد از آموزش های اولیه، 

آموزش های تخصصی انفجارات را یاد گرفتیم. 
دشمن غواص های ما را زنده  به گور کرد

اولین عملیاتی که شــرکت کردم، کربلای ۴ بود که 
به اتفاق دوســتان در خرمشهر مســتقر شدیم. بچه های 
گــردان بچه های غــواص و تعدادی گردان هــای رزمی 
ســمت جزایر رفته  بودند، تا عملیات را شروع کنند. ولی 
آن قدر آنجا شــیمیایی زدند که تعدادی از بچه ها که کنار 
ماشین ها استقرار داشتند، همان جا بر زمین افتادند. ما و 
تعدادی دیگر هم با متوجه شدن شرایط، ماسک زدیم. با 
دستور فرمانده سریع از آن منطقه خارج شدیم و ما را به 
بیمارســتان نزدیک اهواز بردند. یکی دو روز آنجا بودیم و 
الحمدلله آن موقع شهید شیمیایی ندادیم، ولی شنیدیم که 
بچه ها به خاطر لو رفتن عملیات در کربلای ۴ آسیب جدی 
متحمل شده  و عده ای هم اسیر شده اند. غواص های اسیر 
کــه در آن منطقه بودند، را زنده به گور کردند، که بعد از 

مدت ها پیکرهایشان با لباس غواصی کشف شد.
عملیات مهم تــر ما کربلای ۵ بود. بعد از بازگشــت 
از بیمارســتان و اســتقرار دوباره در گردان، آموزش های 
تخصصی انفجارات را شــروع کردیم. مثــل کار تخریب، 
انفجارها و غیره. چون بحــث تخریب فقط خنثی کردن 
مین و تلۀ مین اســت، ولی انفجارها شــامل از بین بردن 
موانع، با توجه به مواد منفجرۀ موجود و میزان اســتفاده 

از آن بــود. آموزش های انفجار برای مــا قبل از عملیات 
کربلای ۵ تقریباً کامل شد و در یک مقطعی در کربلای ۵ 
تخصصی تر وارد شدیم. چون باید به دریاچۀ ماهی که در 
منطقۀ شلمچه بود، می رفتیم و موانع را از بین می بردیم. 
بعضی جاها آب را به سمت خود دشمن هدایت می کردیم. 
در یک مقطعی هم بچه های ارتش شــروع به شناســایی 
کردند. ما هم از تونل هایی کــه زده  بودند می رفتیم. بعد 
هم کار خودمان را که کار فنی مهندسی بود شروع کردیم. 
بعضی کارها نیز انجام گرفت و آب به سمت دشمن هدایت 
شــد که دشــمن را با موانع جدی مواجه کرد تا نتوانند 

عملیات های تک و پاتک انجام دهند. 
ماموریت ما برای قرارگاه ها بود و بخشی هم به لشکر 
۲۵ کربــلا مربوط بود که خود من هم بودم و در مقطعی 
بــرای اینکه خط مقدم که بچه های لشــکر ۳۱ عاشــورا 
عملیات کردند، کارمان به صورت ماموریتی بود، به لشکرها 
معرفی می شــدیم که جلوی خط برویم و با مین هایی که 
در اختیار داشتیم بتوانیم موانعی برای دشمن ایجاد کنیم. 

این عملیات دوم بود که شرکت کردم. عملیاتی هم سمت 
پیرانشــهر بود که به اتفاق دوســتانی که در تیپ ۹ بدر، 
که بچه های عراقی بودند، شرکت کردیم و تعدادی از این 
بچه های عراقی هم در آن منطقه، شهید و یا اسیر شدند. 
این عملیــات در منطقه ای از خاک عــراق و ایران انجام 
گرفــت که مرز بود و حتما ایران باید آن قســمت را پس 
می گرفت، چون دشمن از آن منطقه راحت می توانست به 
ایران نفوذ کند و عملیات بکند. باید این عملیات هم انجام 
می شد که هم لشکر ۲۷ حضرت رسول بود و هم خودمان 
مامور شــدیم و تیپ سپاه بدر هم بودند که اکنون هم در 

منطقۀ عراق در حال فعالیت هستند. 
گردان تخریب جان بر کف جلو می رفتند

اتفاقاتی که در منطقه می افتاد، فقط ایثار و شــهادت 
بود. یعنی تک تــک رفتارها و برخوردهای بچه ها برگرفته 
از روحیۀ شــهادت طلبی، ایثار و از خودگذشتگی بود که 
برای نظام و مملکت و ناموسشان داشتند. گردان تخریب 
تقریبا پیشاپیش نیروهای رزمی بودند. یعنی اگر قرار بود 
که عملیاتی شروع شــود، با الله اکبر بچه های گردان بود. 
یعنی قبــل از الله اکبر بچه ها باید بچه های گردان تخریب 
موانــع را برطرف می کردند. ما باید زودتر از خود نیروهای 
رزمی با کمین و موانــع برخورد می کردیم و برای خنثی 
کــردن مین ها باید از جان می گذشــتیم. خیلی از بچه ها 
متوجه تله هایی که در میدان مین گذاشته  می شد، نبودند. 
ســیم تله هایی که ضربدری گذاشته می شد، یا فوگازها یا 
مین های والمرا که برای روشــنایی منطقه بود، مین های 
جهنده ای که تله می گذاشتند، وقتی می خواستیم مین ها 
را خنثی کنیم، مثلا زیر آن یک نارنجک گذاشته می شد، 
که تا می خواســتیم برداریم، منفجر می شد و یا مین هایی 
که موقع خنثی کردن با عکس العمل بعدی منفجر می شد. 
این یعنی اینکه همۀ بچه ها جانشــان را کف دستشــان 

گرفته بودند. دوستانی بودند که خیلی از ما جلوتر بودند و 
برای درگیری با کمین ها، با احتیاط کامل با یک تاکتیک 
لازم می رفتند و به کمین ها نزدیک می شــدند که دشمن 
متوجه نمی شــد. بچه های گردان تخریب کارشان خیلی 
سخت بود و باید کار را به سرانجام می رساندند تا بچه های 
رزمی بتوانند عملیات را شــروع کنند. مثلا بعد از شروع 
عملیــات، باید جلوی خط خودمان را مین می کاشــتیم 
و ایــن زمانی اتفاق می افتاد که پاتک دشــمن که با توپ 
و  تانک مســتقیم انجام می شــد. این خیلی کار را سخت 
می کرد. ما باید در طول شبانه روز با اینکه دوربین  مادون 
قرمز نداشــتیم، کار می کردیم. دشمن از لحاظ مهندسی 
خیلی قوی تر بود و شــب ها با پخش اشعه با دوربین های 
مخصوص کار می کردند، ولــی ما باید از کمترین نور ماه 

استفاده می کردیم و خود بعثی ها این ها را می دیدند.
شوخی در اوج بلا 

در پیرانشــهر که به ســمت حاج عمــران رفتیم و 
عملیات شروع شــد، قبل از عملیات ما باید برای نزدیک 

شــدن به خط، شــیارهایی را طی می کردیــم و بعثی ها 
جاهای مختلفی کمین گذاشــته بودند. من با اینکه سنم 
خیلی کم بود، وقتی به اتفاق دو نفر از دوســتان نزدیک 
میدان می شــدیم صدای کمین عراقی را از فاصلۀ نزدیک 
می شنیدیم. شهید روشــنی که فقط یکی دو سال از من 
بزرگ تر بود، با شجاعت تمام داخل کمین رفت و بعثی ها 
را خفه کرد و ما توانســتیم در میــدان مین کار بگذاریم. 
واقعــا ترس در دلمان بود، اما با یاد خدا پیش می رفتیم و 
عقب نشینی در کار نبود. وقتی عملیات شروع شد، مقابل 

ما یک کمین دیگر بود. 
دوشــکا شروع به شــلیک کرد و تعدادی از بچه های 
ما همان جا درو شــدند. تیرهای دوشکا به یکی از بچه ها 
خــورده  بود و پاهایش آســیب جدی دیده  بــود. قبل از 
عملیات یکی از بچه ها به شوخی به من می گفت: »شریف 
می توانی به من آذری یاد بدهــی؟« گفتم: »الان وقتش 
نیســت.« اما او اصرار کرد و من شروع کردم به آذری یاد 
دادن؛ »آب به آذری می شود سو. نان می شود چئورک...« 
و همین طور که داشتم یاد می  دادم، تیر دوشکا به او خورد 
و او را را به زمین انداخت. به شوخی گفتم: »ببین فقط دو 
کلمه آذری یاد گرفتی به این درجه نائل شدی، اگر همه 

را یاد می گرفتی رستگار می شدی.«
حضور بچه ها در آن منطقه باعث شــد که ما بتوانیم 
خــود را برای عملیات های ســخت تری آماده کنیم، ولی 
شرایط خیلی سختی بود. خاطرۀ خط مقدم و کمین های 
بعثی هــا و لحظات درگیری با آنهــا را من هرگز فراموش 
نمی کنم. بچه هــای تیپ ۹ بدر هم بودند. وقتی شــروع 
به پیشــروی کردند، به ما گفتند شما تخریبچی هستید 
همین جــا بمانید و دیگر با بچه هــای رزمی جلو نروید و 
خودشــان جلو رفتند و درگیر شــدند و تعدادی از خود 
عراقی ها که بعضیشان سربازهای عراقی بودند که همراه ما 

با لشکر صدام درگیر شده بودند اسیر بعثی ها شدند. چون 
منطقــه خیلی پیچیده بود و این برای من خیلی دردناک 
بود که آنها چه بلایی سر این سربازان عراقی، که به تیپ 

بدر ایران ملحق شده  بودند، خواهند آورد؟!
در کل مــن در عملیات های کربــلای ۲، کربلای ۴ و 
کربلای ۵ شــرکت کردم که البته در خود کربلای ۵ چند 
عملیات پشت سر هم انجام شد که شروعش در شلمچه بود.

در مرحلۀ اول حدود ۱۴ ماه و اندی در جبهه بودم. دو 
ماه هم زمانی که بعد از عملیات مرصاد، جنوب دوباره به 
خطر افتاد و نیروهای بعثی آمدند، من دوباره به آنجا رفتم 

و در کل تقریباً ۱۶ ماه در جبهه حضور داشتم.
علاوه بر جراحت شــیمیایی، در همان دو سه ماه اول 
شکســتگی پا هم در منطقه داشــتم، ولــی پرونده برای 

جانبازی ندارم و پیگیرش نبودم.
در کربــلای ۴ در خرمشــهر مجروحیت شــیمیایی 
داشــتم. بحث شــیمیایی حرکت ناجوانمردانه ای اســت 
که بعثی ها انجــام می دادند، چــون در منطقۀ عملیاتی 

نمی توانستند مســتقیم با بچه ها رو در رو شوند، معمولا 
دست به سلاح شــیمیایی می بردند که اروپایی ها به ویژه 
فرانســه و آلمان در این مورد کمکشان کرده  بودند. وقتی 
در منطقۀ عملیاتی زورشان نمی رسید و بچه ها را در دفاع 
از مملکت و کیان نظامشــان دارای شور و حرارت خاصی 
می دیدند، شروع به عملیات هایی مثل بمباران شیمیایی 
می کردند که باعث می شد در یک مقطع عملیات با کندی 
پیش برود. ولی بچه ها با جوانمردی و ایثاری که داشــتند 
توانستند عملیات ها را به ســرانجام حقیقی و مطلوبشان 

برسانند.
معنویت دوران جنگ

همان طور کــه حضرت امام می گفتنــد؛ جنگ یک 
دانشــگاه بود. آن خودســازی هایی کــه در منطقه اتفاق 
می افتاد چیز دیگــری بود. مثلًا وقتی از بچۀ ۱۵ ســاله 
در مورد نماز شــب می پرسیدی، شاید برایش سخت بود، 
ولی در آن دانشــگاه بچه ها این ها را لمس می کردند و در 
مکتب اهل بیت )ع( تربیت می شــدند. منطقه باعث شده 
 بود که بچه ها این موضوعات اعتقادی را بیشتر لمس کنند 
و معنویت ها بیشتر شود. به خاطر همین موضوع معنویت 
بود کــه کار را پیش می بردند. یعنی اگــر صرفاً با ابزار و 
امکانات مادی و دنیوی می خواستیم به این اهداف برسیم، 
شــاید خیلی از کارها ابتر می ماند، اما با اعتقاد و معنویت 

توانستیم کارها را درست پیش ببریم.
من وقتی کم لطفی مردم جامعه را نســبت به بعضی 
از موضوعات انقلاب و نظام می بینم، یاد شــهدا می افتم. 
شــهدایی که برای حفظ ناموس و کشورمان تلاش کردند 
و دغدغۀ حفظ شئونات دینی را داشتند. یکی از مهم ترین 
این شــئونات نیز بحث حجاب دختران و زنان است، که 
متاسفانه اکنون مقداری مورد بی توجهی واقع شده  است. 
شاید مردم این را حس نکنند که شهدا می گفتند: »امام را 

فراموش نکنید. اعتقاداتتان را فراموش نکنید.« اگر ما واقعاً 
بحث شئونات اسلامی را فراموش کنیم، چگونه می توانیم 
یک ســرباز واقعی برای آقا امام زمان )عج( باشــیم؟! این 

مسائل است که باعث دلگیری من می شود.
ما با یک هدف خاصی بــه منطقه رفتیم و آن حفظ 
نظــام بود کــه مهم تر از اهداف دیگر بــود و طبق فرمان 
حضــرت امام برای حفظ این نظام حرکت کردیم و این را 
نمی توان با مسائل دنیوی مقایسه کرد. کاری که ما کردیم 
برای خدا بود و هرگز برایش پشیمان نمی شویم. ان شاءالله 

مورد قبول حضرت حق قرار گرفته  باشد.
آرمان مشترک تمام نسل ها 

به نظر من بعد از جنگ، بحث تشــریح دفاع مقدس 
مورد غفلت شده  است. یعنی نتوانسته ایم آن طور که باید 
جنگ را برای مــردم تعریف کنیم. مســئولین فرهنگی 
تلاش کردند تــا موقعیت جبهه و جنــگ را برای مردم 
تبییــن کنند، ولی آن هدف واقعی و آن ایثار و شــهادت 
بچه ها را نتوانستند برای مردم ترسیم کنند و این مسئله 

تلاش بیشتری می طلبد. اکنون خیلی از جوان های ما اصلًا 
بازخوردی از جبهه و جنگ ندارند و متوجه نمی شوند که 
چه اتفاقاتی در دوران جنگ افتاده، برای همین نمی توانند 

تصویری از دفاع مقدس داشته  باشند.
حفظ آرمان های انقلاب برگرفته از دیدگاه حضرت آقا 
هم هســت؛ یعنی ما با یک هدفی انقلاب کردیم و اکنون 
هم با یــک هدفی برای حفظش تلاش می کنیم. مقاومت 
ما در مقابل ظلم و جنایت اســتکبار هســت. یعنی با این 
نوع نگاه که در حال حاضر صهیونیســم و آمریکا در حال 
ظلم به مســلمان ها و ظلم به آزادی خواهی هستند، باید 
همچنان با این اعتقاد پیش برویم که بتوانیم در این مسیر 
قدم برداریم و مقاومت داشته  باشیم و به نیروهای مقاومت 
کمــک کنیم تا در برابر جنایت صهیونیســت ها و آمریکا 
بایســتند و این جزو آرمان های ما نیز هست. حضرت آقا 
هر موقع اراده بکنند و دســتور جهاد بدهند، ما پیشقدم 
هستیم که ان شاءالله این غدۀ سرطانی را از خاورمیانه دور 

کنیم. 
دردناک ترین صحنه

من در جبهه روی مین رفتن دوســتانم را دیدم. این 
به هر حال شــاید شرایط ســختی باشه که رفیق عزیزت 
آسیب دیده  باشــد، اما به نظر من سخت ترین شرایط آن 
شرایطی است که وقتی به بهشت زهرا می روی و می بینی 
که عزیزانی آنجا آرمیده اند که می توانستند بهترین شرایط 
را برای تحصیل و ســایر موقعیت های اجتماعی داشــته 
 باشند، اما به منطقه رفتند و برای دفاع از نظام و انقلابشان 

از همه  چیز گذشتند. 
وقتی در بهشــت زهرا ســنگ قبرهــا را می بینم، از 
دانشــجو و کارگر و همۀ آنهائی که بــرای دفاع از انقلاب 
قدم برداشتند، همیشه دلم می گیرد و می گویم این افراد 
چطور توانستند از تمام زندگی و هستی شان دست بکشند 

و برای دفاع از نظام پیشقدم شوند.  این چیزها بیشتر از هر 
چیزی دلگیــرم می  کند، وگرنه صحنه هایی که در منطقه 
می دیدیم، مانند تکه تکه شدن بچه ها، دست و پاهایی که 
قطع می شــد و... بســیار دلگیر بود. من خودم در همین 
منطقــه کربلای ۵ وقتی جنازۀ خود عراقی ها را می دیدم، 
پیش خودم می گفتم که خدا صدام را لعنت کند که چنین 
جنایتی کرد و حتی خانواده های خود عراقی ها هم عزادار 

خانواده شان شدند.
دلتنگ دوستان شهیدم

یکی از دوســتان بزرگوارمان به  نام شــهید مرتضی 
رفیعی که تخریبچی بود، از بچه های خوب و باصفای شاه 
عبدالعظیم بود. در کربلای ۵ سنگر ما از سنگرهای بسیار 
کوچکــی بود که به آنها »ســنگرهای نونی« می گفتند و 
معمولا هم بعد از پاتک ها به همین سنگرها پناه می بردیم. 
داخل یکی از همین سنگرها بودم که این دوستم مدام 
روی شکم من می پرید و می گفت شریف چطوری؟! شریف 
چطوری؟! گفتم: »چه اتفاقی افتاده که این قدر ســرحال 

و شــادابی؟! فقط صدای توپ و  تانک و خمپاره است که 
می آید، چطور می توانی آن قدر آرامش داشــته  باشــی!؟« 
می گفت: »شریف توکلت به خدا باشد. با یاد خدا همه چیز 
درست می شود. مگر شرایط کربلا کمتر از شرایط ما بوده 
که امام حســین و اهل بیتش آن صحنه های دلخراش را 
دیدند. حضرت زینب بریده شــدن سر برادرش را دید...« 
و این گونه به خودش روحیه مــی داد. تا اینکه ماموریتی 
به آنها ابلاغ شد ســوار ماشین شدند، ولی تا خواستند از 
منطقه ای به نام سه راه شهادت رد شوند، با توپ مستقیم 

دشمن که به ماشین برخورد کرد، به شهادت رسیدند. 
شیرینی دوران جنگ

مــردم وقتی کمک هــای خودشــان را بــه جبهه 
می فرستادند در واقع هرچه را که داشتند، برای رزمنده ها 
می فرستادند. از یک تخم مرغ گرفته تا کمترین چیزی که 

داشتند و دلشان می خواست به رزمنده ها کمک کنند. 
یک بار بین کمک های مردمی یک برۀ کوچک آوردند . 
فرمانده آن بره را به یکی از بچه ها به  نام اکبر مهاجر سپرد، 
تا از آن محافظت کند و به آن آب و غذا بدهد، تا تلف نشود. 
آن پسر جنب وجوش زیادی داشت. حتی در آموزش ها هم 
فرمانده به او می گفت: »تو در این آموزش های حســاس و 
دقیق نباشی بهتر است.« و بیشتر کارهای پشتیبانی به او 
می داد و این بره را هم دست او سپرد. او هرجا که می رفت 
این بره هم دنبالش بود. تا اینکه یک شب خشم شب زدند. 

همۀ ما وسط میدان جمع شدیم. 
انفجــارات و تیراندازی هایی صــورت گرفت. آن برۀ 
بیچاره هــم از جای خــود در رفته و مــدام این طرف و 
آن طــرف می دوید. اکبر مهاجر هم که مســئول این بره 
بود، داخل جمع بچه ها آمد. وســط میدان تک تک بچه ها 
را به اسم می خواندند و هرکس که اسمش خوانده می شد، 
می گفت: »الله« تا اینکه مسئول به اسم اکبر مهاجر رسید 
و صدا کرد: »اکبر مهاجر« آن بره شروع کرد به بعَ بعَ کردن 

و کل گردان زدند زیر خنده. 
الگویی از جنس شهادت

الگوی من در سال های دفاع مقدس شهید باکری بود. 
به خاطر اخلاصی که در حرف زدن و کلماتش داشت. همۀ 
حرف هایی که از او می شنیدم، یاد خدا و به خاطر خدا بود 
و دل من با شنیدن آن حرف ها آرام می گرفت و بیشتر به 

سمت دفاع از انقلاب و نظام می رفتم.
قرارگاه خاتــم یک قرارگاه مهندســی- رزمی بود و 
بچه ها را به عنوان مامور تخریب به لشکرهای دیگر معرفی 
می کرد. هرگز یادم نمی رود؛ شهید بهزاد قبادی از بچه های 
جنوب آبادان و انسان بسیار باصفایی بود و پوست سبزه ای 
داشت. در آن شرایط سخت و گرمای جنوب تمام بدنش 
عرق سوز شده  بود، ولی هیچ موقع دست از فعالیت هایش 

نمی کشید. 
اگر شــرایط جســمی بدنش را می دیدی، می گفتی 
که او باید کلا اســتراحت کنــد و نباید تکان بخورد. ولی 
با آن شــرایط باز هم کارهای خــود را انجام می داد و این 
شهدا همیشــه برای ما الگو بودند. بعضی از شهدا قبل از 
شهادتشان حس می کردند که قرار است چه اتفاقی بیفتد! 
شهید قبادی نیز همین طور بود. به من می گفت: »شریف 
من هم زیاد پیش شــما نیســتم.« و بعــد از مدت ها در 

ماموریتی که رفته  بود، به شهادت رسید.
از شهدا مدد می گیرم

خیلی از حاجت ها و خواســته هایم را با شهدا درمیان 
می گذارم و شــهدا را نه به  دلیل اینکه صرفا یک شــهید 
معمولی هستند، بلکه با این نگاه که شهدای ما هم اولیای 
الهی هســتند، دوســت دارم. آنها به درجه ای رسیده اند 
که خدا خریدارشان شــود. برای همین، نکته ای که برای 
من مهم اســت، این است که من شهدا را همجنس خود 
می دانــم و به همیــن دلیل حس می کنم کــه حرفم را 
می فهمند. من بیشتر بحث معضلات اجتماعی را با شهدا 
مطرح می کنم و از آنها کمک می خواهم و می گویم از خدا 

بخواهید مشکلات و معضلات اجتماعی حل شوند.
دلم برای آنها تنگ می شود. برای شهدای آن منطقه و 
آن ایثارها و شهادت هایی که بود. ما دیگر آن موقعیت ها را 
به دست نمی آوریم. آن نگا هی که شهدا نسبت به انقلاب و 
نظام داشتند، هرگز نمی توانیم به دست بیاوریم، ولی باید 

راهشان را ادامه بدهیم.
وقتی دلتنگ شهدا می شوم، به بهشت زهرا و زیارت 
قبور شهدا می روم. شــهید قربانی که همجنس خودمان 
بود. به نظرم یاد شهدا باعث می شود که آرامش بزرگی در 
زندگی به دســت بیاوریم. البته آرامشی از جنس معنوی، 
نه آرامش مادی. هر چند که شهدا حتی در مورد مادیات 
هم گره گشا هستند. شــخصی می گفت که من هر جا به 
مشکل مادی برخورد می کردم، از شهدا کمک می گرفتم. 
چون آنها می دانستند که ما چه وضعیتی داریم و مطمئناً 
دعای آنها شامل حال ما می شود. حتی یک شهید گمنام 
در ســازمان خودمان داریم، که او هم حال عجیبی به من 
می دهد و همیشه صبح ها ســعی می کنم زیارتی از قبور 
شهدا داشــته  باشم و بخواهم که برای مسائل اجتماعی و 

سیاسی کشور و سازمان ما را کمک کنند. 
باز هم می رویم

ما وقتی بــه جبهه اعزام شــدیم، نگاهمان یک نگاه 
شــخصی نبود، بلکه نگاهی اعتقادی بــود. برای انقلاب و 
نظام خون دادیم. حتی قدم هــای ناچیزی که من خودم 
برداشتم، اگر باز هم لازم شد، خیلی محکم تر و با صلابت تر 
ادامــه خواهد داشــت و هرجا رهبری دســتور بدهد، ما 
هستیم. منتظر این هم نیستیم که اول فرزندان مسئولین 
بروند و بعد نوبت ما شود. بلکه اگر لازم شد مانند مدافعان 
حرم، بدون هیچ مطالبه ای، با دســتور رهبری ان شاءالله 

خواهیم رفت.
جانم فدای رهبرم! اگر ایشان را از نزدیک ببینم، فقط 
دوست دارم بگویم: »آقا! برایم دعا کن.« اگر اکنون ثبات و 
امنیتی در کشور وجود دارد، به برکت وجود رهبری است. 
واقعیت این است که رهبری الگوی همه ماست و ان شاءالله 
بتوانیم زیر پرچم انقلاب و نظام و رهبری قدم مؤثری برای 

کشورمان برداریم. 

سـازندۀ مسیـر خطـ  شکن ها


